
کهفسوره 
1815،16

مکه

110

69



15جزء (18)سوره کهف 

حِيمِ  نِ الره حْم َٰ ِ الره بِسْمِ اللَّه

به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش 
.همیشگی



15جزء (18)سوره کهف 

ل   ل  ع  ِ الهذِي أ نْز  مْدُ لِِلَه ل  الْح  اب  و  بْدِهِ الْكِت  لْ ل هُ ىَٰ ع  جْع  مْ ي 

جًا ۜ عِو 

همه ستایش ها ویژه خداست که این کتاب را بر بنده اش
(۱. )نازل کرد و برای آن هیچ گونه انحراف و کژی قرار نداد



15جزء (18)سوره کهف 

دِيدًا مِ  أسًْا ش  مًا ليُِنْذِر  ب  يُب شِّر  الْمُ ق يِّ ؤْمِنِين  الهذِين  نْ ل دُنْهُ و 

اتِ أ نه ل هُمْ  الحِ  لوُن  الصه عْم  نًاي  س  أ جْرًا ح 

ا از سوی ت[ و برپادارنده مصالح حیات انسان]است درست و استوار [ کتابی]
به عذابی سخت بیم دهد، و مؤمنانی را که کارهای [ ستمکاران را]خود 

(۲. )شایسته انجام می دهند، مژده دهد که برای آنان پاداشی نیکوست



15جزء (18)سوره کهف 

دًا اكِثِين  فِيهِ أ ب  م 

(۳. )که در آن پاداش نیکو، جاودانه ماندگارند



15جزء (18)سوره کهف 

 ُ ذ  اللَّه يُنْذِر  الهذِين  ق الوُا اتهخ  ل دًاو   و 

گرفته فرزندی[ برای خود]خدا : کسانی را که گفتند[ نیز]و 
(۴. )بیم دهد[ به آتش دوزخ]است، 



15جزء (18)سوره کهف 

ائِ  لَ  لِِب  ا ل هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ و  ةً م  لمِ  تْ ك  بُر  خْرُجُ مِنْ هِمْ ۚ ك  ت 

قوُلوُن  إلَِه ك   اهِهِمْ ۚ إنِْ ي  ذِبًاأ فْو 

انشان یقین و دانشی دارند و نه پدر[ سخن خرافی و بی پایه]نه آنان به این 
از ]ه چه بزرگ سخنی است ک[ بلکه گفتارشان از روی جهل و نادانی است]

(۵. )از دهانشان بیرون می آید؛ آنان جز دروغ نمی گویند[ روی افترا



15جزء (18)سوره کهف 

ل ىَٰ  ك  ع  فْس  اخِعٌ ن  لهك  ب  ل ع  ارِهِمْ إنِْ ل مْ يُؤْمِنُ ف  ا  آث  ذ  وا بِه َٰ

فًا دِيثِ أ س  الْح 

که]به این سخن [ این معاندان لجوج]شاید تو می خواهی اگر 
ایمان نیاورند، خود را از شدت اندوه هلاک [ قرآن کریم است

(۶!! )کنی



15جزء (18)سوره کهف 

ل ى الْْ رْضِ زِي ا ع  ا م  لْن  ع  هُمْ إنِها ج  بْلوُ  ا لنِ  ةً ل ه  نُ ن  هُمْ أ حْس  أ يُّ

لً  م  ع 

[از درخت، نبات، حیوان، دریا و دیگر آثار]مسلماً ما آنچه را 
یم که روی زمین است، زینت زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش کن

(۷. )کدامشان از جهت عمل نیکوترند



15جزء (18)سوره کهف 

عِ  ا ص  ل يْه  ا ع  اعِلوُن  م  ا ل ج  إنِه يدًا جُرُزًاو 

ی و بی تردید ما آنچه را روی زمین است، سرانجام، خاک ب
(۸. )گیاه خواهیم کرد



15جزء (18)سوره کهف 

هْ  اب  الْك  سِبْت  أ نه أ صْح  انُوا مِنْ أ مْ ح  قِيمِ ك  الره ا فِ و  اتِن   آي 

بًا ج  ع 

آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفت
ی چنین نیست؛ زیرا ما را در پهن دشت هست]انگیز ما بودند؟ 

(۹.[ )نشانه هایی شگفت انگیزتر از اصحاب کهف است



15جزء (18)سوره کهف 

هْفِ ف   ةُ إلِ ى الْك  ى الْفِتْي  ا مِ إذِْ أ و  ا آتِن  ن  به نْ ل دُنْك  ق الوُا ر 

ا ر   ا مِنْ أ مْرِن  يِّئْ ل ن  ه  ةً و  حْم  دًار  ش 

:  تندجوانان در غار پناه گرفتند و گف[ آن]هنگامی را که [ یاد کن]
ان رحمتی از نزد خود به ما عطا کن، و برای ما در کارم! پروردگارا

(۱۰. )زمینه هدایتی فراهم آور



15جزء (18)سوره کهف 

انِهِمْ فِي الْ  ل ىَٰ آذ  ا ع  بْن  ر  دًاف ض  د  هْفِ سِنِين  ع  ك 

یره پس سالیانی چند در آن غار، خواب را بر گوش هایشان چ
(۱۱. )ساختیم



15جزء (18)سوره کهف 

عْل م  أ يُّ ا اهُمْ لنِ  ثْن  ع  ا ل  ثُمه ب  ىَٰ لمِ  يْنِ أ حْص  دًالْحِزْب  بِثُوا أ م 

دام یک از برانگیختیم تا مشخص کنیم ک[ از خواب]سپس آنان را 
(۱۲)به شمار می آورند؟ [ در غار]آن دو گروه، مدت درنگشان را 



15جزء (18)سوره کهف 

أ هُمْ بِ  ب  ل يْك  ن  قصُُّ ع  حْنُ ن  هُمْ فِتْ ن  قِّ ۚ إنِه هِمْ الْح  بِّ نُوا بِر  ةٌ آم  ي 

اهُمْ هُدًى زِدْن  و 

می شان را به حق و درستی برای تو بیان[ عبرت آموز]ما خبر 
دند، و آنان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آور: کنیم

(۱۳. )ما بر هدایتشان افزودیم



15جزء (18)سوره کهف 

ل ىَٰ قلُوُبِهِمْ إذِْ ق   ا ع  طْن  ب  ر  بُّ و  ا ر  ن  بُّ اتِ امُوا ف ق الوُا ر  او  م   السه

دْعُو  مِنْ دُونِهِ إِ  الْْ رْضِ ل نْ ن  ا إِ و  هًا   ل ق دْ قلُْن 
طًال َٰ ذًا ش ط 

رابر شرک که در ب]محکم و استوار ساختیم؛ آن گاه [ با یقین به حقایق،]و دل هایشان را 
ین است، پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زم: به پا خاستند و گفتند[ و بت پرستی

:  ق گفته ایمهرگز جز او معبودی را نمی پرستیم که اگر بپرستیم سخنی گزاف و دور از ح
(۱۴.[ )که با خدا معبودی دیگر وجود دارد]



15جزء (18)سوره کهف 

ذُوا مِنْ دُونِ  ا اتهخ  ءِ ق وْمُن  ؤُلَ  أتُْ ه َٰ ةً   ل وْلَ  ي  ل يْهِمْ هِ آلهِ  ون  ع 

نْ أ ظْل مُ  نٍ   ف م  يِّ انٍ ب  ل ى اللَّهِ بِسُلْط  ىَٰ ع  نِ افْت ر  ذِبًا مِمه  ك 

فتند، چرا ما هستند که به جای خدا معبودانی برگر[ نادان و بی منطق]اینان قوم 
ر از کسی که بر حقّانیّت معبودانشان دلیلی روشن نمی آورند؟ پس ستمکارت

(۱۵)کیست؟ [ که خدا دارای شریک است]بر خدا دروغ بندد 



15جزء (18)سوره کهف 

عْبُدُ  ا ي  م  لْتُمُوهُمْ و  ز  إذِِ اعْت  هْفِ ون  إلَِه اللَّه  ف أوُْوا إِ و  ل ى الْك 

حْم   كُمْ مِنْ ر  بُّ نْشُرْ ل كُمْ ر  يِّئْ ل كُمْ مِ ي  يُه  نْ أ مْرِكُمْ مِرْف قًاتِهِ و 

ز آنان و آنچه اکنون که ا:[ پس از مشورت و گفتگو با یکدیگر چنین گفتند]و 
تا پروردگارتان غیر خدا می پرستند، کناره گرفته اید، پس به این غار پناه گیرید

(۱۶. )از رحمتش بر شما بگستراند و در کارتان آسایش و آسانی فراهم آورد



15جزء (18)سوره کهف 

رُ  او  ز  تْ ت  ل ع  ا ط  ى الشهمْس  إذِ  ت ر  ات  الْي  و  هْفِهِمْ ذ  نْ ك  ا  ع  إذِ  مِينِ و 

الِ و   ات  الشِّم  قْرِضُهُمْ ذ  تْ ت  ب  ر  ةٍ مِنْهُ ۚ ذ َٰ غ  لكِ  مِنْ هُمْ فِي ف جْو 

ُ ف هُو  الْ  هْدِ اللَّه نْ ي  ِ ۗ م  اتِ اللَّه نْ يُضْللِْ ف  آي  م  دِ   و  جِد  ل هُ مُهْت  ل نْ ت 

ليًًِّا مُرْشِدًا و 
ی غروب و خورشید را می بینی که وقتی طلوع می کند، از سمت راست غارشان متمایل می شود، و وقت

نان را که نسیم مطبوعش آ]می کند، سمت چپشان را ترک می کند، و آنان در محل وسیعی از آن غارند 
که را خدا هر که را هدایت کند، راه یافته است و هر. خداست[ قدرتِ ]؛ این از نشانه هایِ [فرا می گیرد

(۱۷. )گمراه نماید، هرگز برای او یاور و دوست هدایت کننده ای نخواهی یافت



15جزء (18)سوره کهف 

هُمْ رُقوُ بُهُمْ أ يْق اظًا و  حْس  ت  ات  او  لِّبُهُمْ ذ  نُق  ات  دٌ ۚ و  ذ  مِينِ و  لْي 

اسِطٌ ذِر   لْبُهُمْ ب  ك  الِ   و  صِيدِ ۚ ل وِ الشِّم  يْهِ بِالْو  ل عْت  اع  اطه

ا لهيْت  مِنْهُمْ فِر  ل يْهِمْ ل و  ل مُلئِْت  مِنْهُمْ رُعْ ع  بًارًا و 

و و آنان را گمان می کنی که بیدارند، در حالی که خوابند، و آنان را به جانب راست
اگر بر . جانب چپ می گردانیم، و سگشان دو دستش را در آستانه غار گسترانیده است

گاه می شدی از آنان روی برتافته و می گریختی و همه وجودت از  ن پر آنا[ دیدن]آنان آ
(۱۸. )از ترس می شد



15جزء (18)سوره کهف 

هُمْ  يْن  لوُا ب  اء  س  ت  اهُمْ ليِ  ثْن  ع  لكِ  ب 
ذ َٰ ك  مْ ل بِثْتُمْ   ۚو  وْمًا أ وْ  ق ال  ق ائِلٌ مِنْهُمْ ك  ا ي  ق الوُا ل بِثْن 

ا ل بِ  كُمْ أ عْل مُ بِم  بُّ وْمٍ ۚ ق الوُا ر  رِقِ ب عْض  ي  كُمْ بِو  د  ثُوا أ ح  ةِ ثْتُمْ ف ابْع  دِين  ذِهِ إلِ ى الْم  كُمْ ه َٰ

أتِْكُ  لْي  امًا ف  ع  ىَٰ ط  ا أ زْك  ه  نْظُرْ أ يُّ لْي  لَ  ف  فْ و  ل طه ت  لْي  دًامْ بِرِزْقٍ مِنْهُ و  نه بِكُمْ أ ح   يُشْعِر 

از ]بیدارشان نمودیم تا میان خود از یکدیگر[ که با قدرت خود خوابشان کردیم، از خواب]و همان گونه 
یک : تندگف[ برخی]مانده اید؟ [ در خواب]چه مقدار : گوینده ای از آنان گفت. بپرسند[ حادثه اتفاق افتاده

[  ر خوابد]پروردگارتان به مقداری که : گفتند[ و برخی دیگر. ]مانده ایم[ در خواب]روز یا پاره ای از روز را 
ل بنگرد کدام مانده اید، داناتر است، پس یکی از خودتان را با این پولتان به شهر روانه کنید و او باید با تأم

فت، در ر]غذایش پاکیزه تر است؟ پس غذایی از آن برایتان بیاورد، و او باید [ از مغازه داران شهر]یک 
گاه نکند[ برگشت و داد و ستد (۱۹. )دقت و نرمی و لطف نشان دهد و احدی را از حال شما آ



15جزء (18)سوره کهف 

ل يْكُمْ ي   رُوا ع  ظْه  هُمْ إنِْ ي  مْ فِي مِلهتِهِمْ رْجُمُوكُمْ أ وْ يُعِيدُوكُ إنِه

دًا ل نْ تُفْلحُِوا إذًِا أ ب  و 

ما را به آیین زیرا اگر بر شما دست یابند، سنگسارتان می کنند یا ش
.  دخود برمی گردانند، و در آن صورت هرگز رستگار نخواهید ش

(۲۰)



15جزء (18)سوره کهف 

عْل مُوا أ نه و   ل يْهِمْ ليِ  ا ع  رْن  لكِ  أ عْث 
ذ َٰ ك  ة  لَ  و  اع  أ نه السه قٌّ و  ِ ح  ا إذِْ عْد  اللَّه يْب  فِيه   ر 

هُمْ   ف ق الوُا ابْنُ  هُمْ أ مْر  يْن  عُون  ب  از  ن  ت  هُمْ أ عْ ي  بُّ انًا   ر  ل يْهِمْ بُنْي  ل مُ بِهِمْ ۚ ق ال  الهذِين  وا ع 

ل يْهِمْ م   نه ع  خِذ  ته ل ىَٰ أ مْرِهِمْ ل ن  ل بُوا ع  سْجِدًاغ 

گاه کردیم تا بدانند که وعده خدا [ مردم آن شهر را به وسیله آن سکه قدیمی]و این گونه  در ]از حال آنان آ
که هنگامی. حق است و در برپا شدن قیامت هیچ تردیدی نیست[ برانگیختن مردگان در روز قیامت

انی به روی ساختم: گفتند[ یک گروه]میان خودشان در کار آنان نزاع و ستیز داشتند، پس [ کاشفانِ غار]
ی آنان که بر ول. البته پروردگارشان به آنان داناتر است[ تا از دیده ها پنهان بمانند]آنان بنا کنید [ جایگاه]

ن بنا خواهیم آنا[ جایگاه]به یقین مسجدی بر روی : پیروز شدند، گفتند[ نسبت به اصحاب کهف]کارشان 
(۲۱. )کرد



15جزء (18)سوره کهف 

لْبُ  ابِعُهُمْ ك  ةٌ ر  ث  قوُلوُن  ث ل  ي  ةٌ س  س  مْس  قوُلوُن  خ  ي  لْبُهُمْ هُمْ و  ادِسُهُمْ ك 

بْع   قوُلوُن  س  ي  يْبِ   و  جْمًا بِالْغ  لْبُهُمْ ۚر  امِنُهُمْ ك  ث  بِّي أ عْل مُ ةٌ و  قلُْ ر 

ليِ عْل مُهُمْ إلَِه ق  ا ي  تِهِمْ م  ارِ فِيهِمْ إلَِه بِعِده اهِرًا لٌ ۗ ف ل  تُم  اءً ظ   مِر 

دًا فْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أ ح  سْت  لَ  ت  و 
ششمین پنج نفر بودند، و: و می گویند. سه نفر بودند، چهارمین آنان سگشان بود: به زودی خواهند گفت

:  ویندو می گ. تیر به تاریکی انداختن است[ این اظهار نظرهای بی دلیل]آنان سگشان بود، در حالی که 
گاه تر است، جز ان: بگو. هفت نفر بودند، هشتمین آنان سگشان بود دکی کسی پروردگارم به شماره آنان آ

پس درباره آنان بحث و مجادله مکن مگر بحث و مجادله ای ظاهر، و در مورد آنان . شماره آنان را نمی داند
(۲۲. )از هیچ کس نظر مخواه



15جزء (18)سوره کهف 

يْءٍ إنِِّي ف اعِ  قوُل نه لشِ  لَ  ت  دًاو  لكِ  غ 
لٌ ذ َٰ

و هرگز درباره چیزی مگو که من فردا آن را انجام می دهم، 
(۲۳)



15جزء (18)سوره کهف 

اذْكُرْ ر   ُ ۚ و  اء  اللَّه قلُْ إلَِه أ نْ ي ش  سِيت  و  ا ن  ىَٰ أ نْ بهك  إذِ  س   ع 

ب  مِنْ ه َٰ  بِّي لِْ قْر  نِ ر  هْدِي  دًاي  ش  ا ر  ذ 

یاد از[ گفتن ان شاءالله را]و هرگاه . خدا بخواهد[ اگر: بگویی]مگر اینکه 
که از امید است پروردگارم مرا به چیزی: بردی، پروردگات را یاد کن و بگو

(۲۴. )این به صواب و مصلحت نزدیک تر باشد، راهنمایی کند



15جزء (18)سوره کهف 

ث  مِائ   هْفِهِمْ ث ل  ل بِثُوا فِي ك  ادُوا تِ و  ازْد  سْعًاةٍ سِنِين  و 

به سیصد سال در غارشان ماندند و نُه سال[ اصحاب کهف]
(۲۵. )آن افزودند



15جزء (18)سوره کهف 

ا ل بِثُوا   ل   ُ أ عْل مُ بِم  الْْ  قلُِ اللَّه اتِ و  او  م  يْبُ السه رْضِ   هُ غ 

ا ل هُمْ مِ  أ سْمِعْ ۚ م  ليٍِّ و  أ بْصِرْ بِهِ و  لَ  يُشْرِكُ نْ دُونِهِ مِنْ و 

دًا فِي حُكْمِهِ أ ح 

یژه غیب آسمان ها و زمین و[ برای اینکه]خدا به مدتی که ماندند داناتر است، : بگو
و اوست، چه بینا و چه شنواست، برای اهل آسمان ها و زمین سرپرست و یاوری جز ا

(۲۶. )نیست و احدی را در فرمانروایی اش بر جهان هستی شریک نمی گیرد



15جزء (18)سوره کهف 

ابِ  ا أوُحِي  إلِ يْك  مِنْ كِت  اتْلُ م  ل  و  دِّ بِّك    لَ  مُب  اتِهِ  ر  لمِ  لكِ 

دًا ح  جِد  مِنْ دُونِهِ مُلْت  ل نْ ت  و 

رای ب. و آنچه از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است، بخوان
اهی کلماتش تبدیل کننده ای نیست، و هرگز جز او ملجأ و پن

(۲۷. )نخواهی یافت



15جزء (18)سوره کهف 

دْعُ  ع  الهذِين  ي  ك  م  فْس  اصْبِرْ ن  او  اةِ و  د  هُمْ بِالْغ  به شِيِّ ون  ر  لْع 

اك   يْن  عْدُ ع  لَ  ت  هُ   و  جْه  ة  الْ يُرِيدُون  و  نْهُمْ تُرِيدُ زِين  ا    ع  نْي  اةِ الدُّ ي  ح 

نْ  هُ ع  لْب  ا ق  لْن  نْ أ غْف  لَ  تُطِعْ م  اهُ و  و  و  ع  ه  ب  اته ا و  ان  أ مْرُهُ  ذِكْرِن  ك 

فرُُطًا
خود را با کسانی که صبح و شام، پروردگارشان را می خوانند در حالی که همواره خشنودی او را می طلبند،

[ ثروتمندانبه سوی]به آنان [ از التفات]پایدار و شکیبا دار، و در طلب زینت و زیور زندگی دنیا دیدگانت 
ش پیروی از یاد خود غافل کرده ایم و از هوای نفس[ به سبب کفر و طغیانش]برنگردد، و از کسی که دلش را 

(۲۸. )کرده و کارش اسراف و زیاده روی است، اطاعت مکن



15جزء (18)سوره کهف 

نْ ش   كُمْ   ف م  بِّ قُّ مِنْ ر  قلُِ الْح  اء  و  نْ ش  م  لْيُؤْمِنْ و  ا اء  ف  كْفرُْ ۚ إنِه لْي   ف 

اط  بِ  ارًا أ ح  المِِين  ن  ا للِظه دْن  إنِْ ي سْ أ عْت  ا ۚ و  ادِقهُ  غِيثُوا هِمْ سُر  ت 

شْوِي الْوُ  الْمُهْلِ ي  اءٍ ك  اثُوا بِم  ابُ و  يُغ  تْ جُوه  ۚ بِئْس  الشهر  اء  س 

ف قًا مُرْت 
مان فقط از سوی پروردگار شماست؛ پس هر که خواست ای[ که قرآن است]حق [ سخن: ]و بگو

سراپرده بیاورد، و هر که خواست کافر شود، به یقین ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم که
ه که چهره استغاثه کنند با آبی چون مس گداخت[ از شدت تشنگی]هایش بر آنان احاطه دارد، و اگر 

(۲۹. )جواب گویند، بد آشامیدنی و بد جایگاهی است[ به استغاثه آنان]ها را بریان می کند 



15جزء (18)سوره کهف 

مِلوُا الصه  ع  نُوا و  اتِ إنِها لَ  نُضِيعُ إنِه الهذِين  آم  نْ الحِ   أ جْر  م 

لً  م  ن  ع  أ حْس 

د مسلماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادن
یکو زیرا ما پاداش کسانی را که کار ن[ پاداششان داده خواهد شد]

(۳۰. )کرده اند، تباه نمی کنیم



15جزء (18)سوره کهف 

دْنٍ ت جْرِي نهاتُ ع  ئِك  ل هُمْ ج  ارُ يُ أوُل َٰ حْتِهِمُ الْْ نْه  ا مِنْ ت  لهوْن  فِيه  ح 

سُون  ثِ  لْب  ي  بٍ و  ه  اوِر  مِنْ ذ  ابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُ مِنْ أ س  سٍ ي 

ل   ا ع  كِئِين  فِيه  قٍ مُته بْر  إسِْت  ابُ و  ائِكِ ۚ نِعْم  الثهو  سُن تْ ى الْْ ر  ح   و 

قًا ف  مُرْت 
نهرها جاری است، در[ آن]برای آنان بهشت های جاودانی است که از زیرِ درختانِ 

وند، و جامه حالی که در آنجا بر تخت ها تکیه دارند با دستبندهایی از طلا آراسته می ش
گاه هایی سبز از دیبای نازک و سِتبر می پوشند، چه پاداش خوبی و چه آسایش

(۳۱. )نیکویی



15جزء (18)سوره کهف 

جُل يْنِ ج   لً ر  ث  اضْرِبْ ل هُمْ م  نه و  ا ج  دِهِم  ا لِْ ح  لْن  يْنِ مِنْ ع  ت 

خْلٍ و   ا بِن  اهُم  ف فْن  ح  ابٍ و  رْعً أ عْن  ا ز  هُم  يْن  ا ب  لْن  ع  اج 

انی که از معبودان باطل دم می زنند و دل به دنیای ف]و برای مشرکان 
ور دادیم و دو مرد را که به یکی از آنان دو باغ انگ: مَثَلی بزن[ بسته اند

باغ اطراف آن دو باغ را با درختان خرما پوشاندیم و فاصله میان آن دو
(۳۲)را کشتزاری قرار دادیم؛ 



15جزء (18)سوره کهف 

تْ أكُُل ه   يْنِ آت  ت  نه ا الْج  يْئً كِلْت  ظْلمِْ مِنْهُ ش  ل مْ ت  ا ا و  رْن  ف جه ا ۚ و 

رًا ه  ا ن  ل هُم  خِل 

هر یک از این دو باغ میوه اش را می داد و چیزی از آن میوه نمی 
(۳۳. )روان کردیم[ پر آب]کاست، و میان آن دو باغ، نهری 



15جزء (18)سوره کهف 

احِبِ  رٌ ف ق ال  لصِ  م  ان  ل هُ ث  ك  ا أ  و  اوِرُهُ أ ن  هُو  يُح  رُ مِنْك  هِ و  كْث 

ف رًا زُّ ن  أ ع  الًَ و  م 

الی که به رفیقش در ح[ مغرورانه]بود، پس [ فراوان]و برای او میوه 
ر است و از من مال و ثروتم از تو بیشت: با او گفتگو می کرد، گفت

(۳۴. )جهت نَفَرات نیرومندترم



15جزء (18)سوره کهف 

المٌِ لنِ   هُو  ظ  هُ و  ت  نه ل  ج  خ  د  ا أ ظُنُّ أ نْ و  ذِهِ فْسِهِ ق ال  م  بِيد  ه َٰ  ت 

دًا أ ب 

کار بود، بر خویشتن ستم[ به سبب غرور و عصیان]و در حالی که 
ز نابود گمان نمی برم که این باغ هرگ: گفت[ و]به باغش وارد شد 

(۳۵)شود؛ 



15جزء (18)سوره کهف 

ل ئِ  ةً و  ة  ق ائِم  اع  ا أ ظُنُّ السه م  بِّ و  نه نْ رُدِدْتُ إلِ ىَٰ ر  ي لْ  جِد 

ل بًا ا مُنْق  يْرًا مِنْه  خ 

ه ب[ بر فرض]و گمان نمی کنم که قیامت برپا شود، و اگر هم 
بهتر از پروردگارم بازگردانده شوم، یقیناً در بازگشت، جایگاهی

(۳۶. )این را خواهم یافت



15جزء (18)سوره کهف 

اوِرُهُ  هُو  يُح  احِبُهُ و  ل  ق ال  ل هُ ص  ف رْت  بِالهذِي خ  ق ك  مِنْ أ ك 

ابٍ ثُمه مِنْ نُطْف ةٍ ثُمه س   جُلً تُر  اك  ر  وه

به آنکه تو آیا: رفیقش در حالی که با او گفتگو می کرد به او گفت
را از خاک سپس از نطفه آفرید، آن گاه تو را به صورت مردی

(۳۷)درست و نیکو درآورد، کافر شده ای؟ 



15جزء (18)سوره کهف 

لَ  أشُْ  بِّي و  ُ ر  ا هُو  اللَّه كِنه دًال َٰ بِّي أ ح  رِكُ بِر 

اوست خدا، پروردگار من و هیچ [ اقرار قلبی دارم که]من 
(۳۸)کس را با پروردگارم شریک نمی گیرم؛ 



15جزء (18)سوره کهف 

ت ك  قلُْ  نه لْت  ج  خ  ل وْلَ  إذِْ د  ُ لَ  قوُه و  اء  اللَّه ا ش  ِ ۚ ت  م  ة  إلَِه بِالِلَه

الًَ و   ا أ ق له مِنْك  م  نِ أ ن  ر  ل دًاإنِْ ت  و 

هد آنچه خدا بخوا: و چرا وقتی به باغ خود، وارد شدی، نگفتی
؛ اگر و هیچ نیرویی جز به وسیله خدا نیست[ صورت می پذیرد]

(۳۹. )مرا از جهت ثروت و فرزند کمتر از خودت می بینی



15جزء (18)سوره کهف 

يْ  نِ خ  بِّي أ نْ يُؤْتِي  ىَٰ ر  س  يُرْ ف ع  تِك  و  نه ا رًا مِنْ ج  ل يْه  سِل  ع 

اءِ ف تُصْبِح   م  انًا مِن  السه ل قًاحُسْب  عِيدًا ز   ص 

سمان امید است پروردگارم بهتر از باغ تو را به من عطا کند و از آ
رت زمینی آسیبی دقیق و حساب شده بر باغ تو فرستد تا به صو

(۴۰)صاف و بی گیاه و لغزنده شود؛ 



15جزء (18)سوره کهف 

ل نْ ت   وْرًا ف  ا غ  اؤُه  ل بً أ وْ يُصْبِح  م  طِيع  ل هُ ط  اسْت 

یا آب آن در زمین فرو رود که هرگز نتوانی آن را به دست
(۴۱. )آوری



15جزء (18)سوره کهف 

ح  يُق   رِهِ ف أ صْب  م  أحُِيط  بِث  ل ىَٰ م  و  فهيْهِ ع  هِي  لِّبُ ك  ا و  ا أ نْف ق  فِيه 

قوُلُ  ي  ا و  ل ىَٰ عُرُوشِه  ةٌ ع  اوِي  نِي ل مْ أشُْرِ خ  ا ل يْت  بِّي ي  كْ بِر 

دًا أ ح 

و تمام میوه هایش از بین رفت، [ عاقبت آن مغرور مشرک، به عذاب خدا دچار شد]
[  حسرت]و در [ و تاک ها روی آن بود]پس در حالی که همه داربست ها فرو ریخته 

:  متحمل شده بود، دو دستش را زیر و رو می کرد، می گفت[ فراوانی که]هزینه های 
(۴۲. )ای کاش من احدی را با پروردگارم شریک نگرفته بودم



15جزء (18)سوره کهف 

نْصُرُون   ةٌ ي  كُنْ ل هُ فِئ  ل مْ ت  ا ك  و  م  ِ و  ان  هُ مِنْ دُونِ اللَّه

مُنْت صِرًا

ش و برایش گروهی نبود که او را در برابر خدا یاری دهند، و خود
(۴۳. )هم قدرت نداشت که عذاب را از خود برطرف کند



15جزء (18)سوره کهف 

قِّ  ِ الْح  ةُ لِِلَه ي  لَ  الكِ  الْو  يْ  ۚهُن  خ  ابًا و  و  يْرٌ ث  رٌ عُقْبًا هُو  خ 

یاری[ که گرفتاری از همه سو انسان را احاطه می کند]در آنجا 
او از جهت پاداش بهتر و از نظر. دادن ویژه خدای به حقّ است

(۴۴. )تأمین کردن عاقبت نیکوتر است



15جزء (18)سوره کهف 

اةِ الدُّ  ي  ل  الْح  ث  اضْرِبْ ل هُمْ م  اهُ و  لْن  اءٍ أ نْز  م  ا ك  اءِ نْي  م   مِن  السه

اتُ الْْ رْضِ ف   ب  ل ط  بِهِ ن  ذْرُ ف اخْت  شِيمًا ت  احُ ۗ أ صْب ح  ه  ي  وهُ الرِّ

يْءٍ مُ  ل ىَٰ كُلِّ ش  ُ ع  ان  اللَّه ك  دِرًاو  قْت 

ه آن را مانند آبی است ک[ در سرعت زوال و ناپایداری]و زندگی دنیا را برای آنان وصف کن که 
و ]ید، برو[ به طور انبوه و در هم پیچیده]از آسمان نازل کنیم، پس گیاه زمین به وسیله آن 

یز شود خشک و ریز ر[ در مدتی کوتاه]آن گاه [ طراوت و سرسبزی شگفت انگیزی پدید آورد
(۴۵. )که بادها آن را به هر سو پراکنده کنند؛ و خدا بر هر کاری تواناست



15جزء (18)سوره کهف 

اةِ  ي  ةُ الْح  نُون  زِين  الْب  الُ و  اقِي اتُ الْم  الْب  ا   و  نْي  اتُ الدُّ الحِ   الصه

يْ  خ  ابًا و  و  بِّك  ث  يْرٌ عِنْد  ر  لً خ  رٌ أ م 

مال و فرزندان، آرایش و زیور زندگی دنیا هستند، ولی اعمال 
حاظ شایسته پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از ل

(۴۶. )امید داشتن به آنها نیکوتر است



15جزء (18)سوره کهف 

ر   ت  ال  و  يِّرُ الْجِب  وْم  نُس  ي  ش  و  ح  ةً و  ارِز  ل مْ ى الْْ رْض  ب  اهُمْ ف  رْن 

دًا ادِرْ مِنْهُمْ أ ح  نُغ 

نیم، و برانیم و نابود ک[ از محل استقرارشان]روزی را که کوه ها را [ یاد کن]و 
[ برای ورود به عرصه قیامت]زمین را هموار و آشکار ببینی، و همه آنان را 

(۴۷. )محشور می کنیم، و هیچ یک از آنان را وانمی گذاریم



15جزء (18)سوره کهف 

فًًّا ل   بِّك  ص  ل ىَٰ ر  عُرِضُوا ع  ا خ  و  م  ا ك  ل  ق دْ جِئْتُمُون  اكُمْ أ وه ل قْن 

مْتُمْ أ لهنْ ن جْ  ع  لْ ز  ةٍ ۚ ب  ره وْعِدًام  ل  ل كُمْ م  ع 

[  تنها]همانا :[ به آنان گویند]و صف کشیده بر پروردگارت عرضه می شوند 
ر شما د]آفریدیم [ تنها]نزد ما آمدید، همان گونه که نخستین بار شما را 

پنداشتید ، بلکه می[توانمندی ما نسبت به زنده کردن مردگان تردید داشتید
(۴۸. )برای حسابرسی اعمال شما موعدی قرار نخواهیم داد



15جزء (18)سوره کهف 

ى الْمُجْرِمِ  ابُ ف ت ر  وُضِع  الْكِت  ا فِيهِ و  ا ين  مُشْفِقِين  مِمه قوُلوُن  ي  ي  و 

ابِ لَ  يُغ   ا الْكِت  ذ  الِ ه َٰ ا م  ن  يْل ت  بِير  و  لَ  ك  ةً و  غِير  ةً إلَِه ادِرُ ص 

اضِرًا مِلوُا ح  ا ع  دُوا م  ج  و  ا ۚ و  اه  بُّك   ۗأ حْص  ظْلمُِ ر  لَ  ي  دًا و  أ ح 

ه از نهاده می شود، پس مجرمان را می بینی ک[ در برابر دیدگانش]هر کسی [ اعمال]کتاب 
ه هیچ ای وای بر ما، این چه کتابی است ک: آنچه در آن است هراسان و بیمناکند و می گویند

ا و هر عملی ر! عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته است مگر آنکه آن را به حساب آورده؟
(۴۹. )انجام داده اند، حاضر می یابند، و پروردگارت به هیچ کس ستم نخواهدکرد



15جزء (18)سوره کهف 

ةِ اسْجُدُو ئِك  ل  ا للِْم  إذِْ قلُْن  دُوا إلَِه إبِْ و  ج  م  ف س  ان  ا لِِد  ليِس  ك 

نْ أ مْرِ ر   ق  ع  هُ مِن  الْجِنِّ ف ف س  خِذُون  ته هِ ۗ أ ف ت  ابِّ هُ أ وْليِ  ت  يه ذُرِّ ء   و 

دُوٌّ ۚ بِئْ  هُمْ ل كُمْ ع  لًَ مِنْ دُونِي و  د  المِِين  ب  س  للِظه

ه کردند، جز پس همه سجد. برای آدم سجده کنید: هنگامی را که به فرشتگان گفتیم[ یاد کن]و 
آیا او و [ البا این ح. ]ابلیس که از گروه جن بود، پس او از دایره فرمان پروردگارش بیرون رفت

! نسلش را به جای من سرپرست و یاور خود می گیرید، در حالی که آنها دشمن شمایند؟
(۵۰. )هستند[ به جای خدا]برای ستمکاران، بد جایگزینی [ ابلیس ونسلش]



15جزء (18)سوره کهف 

اتِ  او  م  لْق  السه دْتُهُمْ خ  ا أ شْه  لْق  أ  م  لَ  خ  الْْ رْضِ و  نْفسُِهِمْ و 

خِذ  الْمُضِلِّين   ا كُنْتُ مُته م  ضُدًاو  ع 

، [در پدید آوردن]من ابلیس و نسلش را در آفرینش آسمان ها و 
؛ [هندتا یاریم د]زمین و در آفرینش خودشان شاهد و گواه نگرفتم 

(۵۱. )و من گمراه کنندگان را یار و مددکار خود نگرفته ام



15جزء (18)سوره کهف 

ائِي  اله  ك  ادُوا شُر  قوُلُ ن  وْم  ي  ي  ع  و  مْتُمْ ف د  ع  ل مْ ذِين  ز  وْهُمْ ف 

يْ  ا ب  لْن  ع  ج  جِيبُوا ل هُمْ و  سْت  وْبِقًاي  هُمْ م  ن 

 و بت چون فرشتگان، جنّ ]کسانی : می گوید[ خدا به مشرکان]روزی را که [ یاد کن]و 
تا شما را ]ید هستند، صدا بزن[ در قدرت و ربوبیّت]که می پنداشتید شریکان من [ ها را

پس آنان را صدا می زنند، ولی پاسخشان را نمی دهند و میان [ از عذاب نجات دهند
که هر نوع رابطه ای را بین آنان ]آنان و معبودهایشان هلاکت گاهی قرار می دهیم 

(۵۲.[ )ناممکن خواهد ساخت



15جزء (18)سوره کهف 

نُّ  أ ى الْمُجْرِمُون  النهار  ف ظ  ر  ا و  و  اقِعُوه  هُمْ مُو  جِدُوا وا أ نه ل مْ ي 

صْرِفًا ا م  نْه  ع 

اهند مجرمان، آتش را می بینند ویقین می کنند که در آن خو
(۵۳. )افتاد و راه بازگشتی از آن نمی یابند



15جزء (18)سوره کهف 

ا الْقرُْ  ذ  ا فِي ه َٰ فْن  ره ل ق دْ ص  ان  آنِ للِنهاسِ مِنْ كُلِّ م  و  ك  لٍ ۚ و  ث 

لًَ  د  يْءٍ ج  انُ أ كْث ر  ش  الْْنِْس 

ولی ]بی تردید در این قرآن از هر گونه مثلی برای مردم بیان کردیم
ر یک با اصرار ب]؛ و انسان از هر چیزی [مردم به انکار آنها برخاستند

(۵۴. )ستیزه جو تر است[ خصمانه تر و]برخوردش [ اعتقاد بی پایه



15جزء (18)سوره کهف 

ع  النهاس  أ نْ يُؤْمِنُوا إذِْ  ن  ا م  م  ي سْ و  ىَٰ و  هُمُ الْهُد  اء  غْفِرُوا ج  ت 

هُمْ سُنه  أتِْي  هُمْ إلَِه أ نْ ت  به أتِْ ر  ليِن  أ وْ ي  ابُ قبُُلً ةُ الْْ وه ذ  هُمُ الْع  ي 

و هنگامی که هدایت به سوی مردم آمد، چیزی مانع ایمان آوردن آنان و درخواست 
کنده کبر و دشمنی آنان با حق که در چنان فضای]آمرزش از پروردگارشان نشد، مگر  ی آ

نیان پیشی[ جاری ما در عذاب]که روش های [ از کبر و دشمنی گویی انتظار می بردند
زمان ایمان تا آن]به سراغشان آید، یا عذاب رویاروی به آنان رسد [ متکبّر کفر پیشه]

(۵۵.[ )بیاورند و درخواست آمرزش کنند



15جزء (18)سوره کهف 

ليِن  إلَِه مُ  ا نُرْسِلُ الْمُرْس  م  مُنْذِرِين  و  ادِلُ  ۚب شِّرِين  و  يُج   و 

اطِلِ ليُِدْ  ف رُوا بِالْب  اته الهذِين  ك  قه   و  اتِي حِضُوا بِهِ الْح  ذُوا آي  خ 

ا أنُْذِرُوا هُزُوًا م  و 

وسیله و ما پیامبران را جز مژده رسان و بیم دهنده نمی فرستیم، و آنان که کافرند به
آیات من و و! سخن باطل، ستیزه جویی و نزاع می کنند تا به وسیله آن حق را تباه کنند

(۵۶. )عذاب هایی که به آن بیمشان داده اند، به مسخره گرفتند



15جزء (18)سوره کهف 

اتِ ر   ر  بِآي  نْ ذُكِّ نْ أ ظْل مُ مِمه م  ن  و  ا و  نْه  ض  ع  هِ ف أ عْر  ا بِّ سِي  م 

ل ىَٰ  ا ع  لْن  ع  اهُ ۚ إنِها ج  د  تْ ي  م  فْ ق ده ةً أ نْ ي  انِهِمْ قلُوُبِهِمْ أ كِنه فِي آذ  ق هُوهُ و 

ىَٰ ف   دْعُهُمْ إلِ ى الْهُد  إنِْ ت  قْرًا   و  دً و  دُوا إذًِا أ ب  هْت  ال نْ ي 

رگرداند و و کیست ستمکارتر از کسی که به وسیله آیات پروردگارش پند داده شود، ولی از آنها روی ب
ر دل های فراموش کند؟ به راستی ما ب[ که کفر، جدال و ستیز با حق است]دست آورد پیشین خود را 

؛ و [شنوندتا آن را ن]آنان پوشش هایی قرار داده ایم تا قرآن را نفهمند، و در گوش هایشان سنگینی نهادیم 
(۵۷. )اگر آنان را به راه هدایت فراخوانی، هرگز و هیچ گاه هدایت نیابند



15جزء (18)سوره کهف 

ةِ   حْم  فوُرُ ذُو الره بُّك  الْغ  ر  ا ك  و  اخِذُهُمْ بِم  ل  ل وْ يُؤ  جه بُوا ل ع  س 

وْعِدٌ  لْ ل هُمْ م  اب  ۚ ب  ذ  جِدُوا مِنْ دُونِهِ م  ل هُمُ الْع  وْئِلً ل نْ ي 

یفر اگر می خواست آنان را به ک. صاحب رحمت است[ و]و پروردگارت بسیار آمرزنده 
ا چنین ام]گناهانی که مرتکب شده اند، مؤاخذه کند، قطعاً در عذابشان شتاب می نمود 

ی ، بلکه آنان را وعده گاهی است که هرگز در برابر آن کمترین پناهگاه[نمی کند
(۵۸. )نخواهند یافت



15جزء (18)سوره کهف 

اهُمْ ل مه  ىَٰ أ هْل كْن  تِلْك  الْقرُ  هْ و  ا لمِ  لْن  ع  ج  ل مُوا و  وْعِدًاا ظ  لكِِهِمْ م 

ه اهل هنگامی ک[ یی که داستانشان را بر تو خواندیم]و آن شهرها 
کشان به خود ستم ورزیدند، هلا[ با کفر و تکذیب آیات خدا]آنها 

(۵۹. )کردیم، و برای هلاکتشان وقتی معلوم مقرّر نمودیم



15جزء (18)سوره کهف 

اهُ لَ  أ بْ  ىَٰ لفِ ت  إذِْ ق ال  مُوس  جْ و  تهىَٰ أ بْلغُ  م  حُ ح  يْنِ ر  حْر  ع  الْب  م 

أ وْ أ مْضِي  حُقبًُا

ا همواره می روم ت: خود گفت[ خدمت گزار]هنگامی را که موسی به جوان [ یاد کن]و 
فرم یا روزگاری طولانی به س[ چه اینکه زود برسم]به محل برخورد آن دو دریا برسم 

.[  یابمدر هر حال می روم تا برای تحصیل دانش بیشتر، عبد صالح حق را ب]ادامه دهم، 
(۶۰)



15جزء (18)سوره کهف 

ا ن   يْنِهِم  ع  ب  جْم  ا م  ل غ  ا ب  ل مه ذ  ف  ا ف اتهخ  هُم  ا حُوت  بِيل هُ فِي سِي   س 

بًا ر  حْرِ س  الْب 

پس هنگامی که به محل برخورد دو دریا رسیدند، ماهی خود را
ماهی راه[ آن]از یاد بردند، [ که برای خوردن فراهم کرده بودند]

(۶۱. )در دریا پیش گرفت[ به طور سرازیر]خود را 



15جزء (18)سوره کهف 

اهُ آتِن   ا ق ال  لفِ ت  ز  او  ا ج  ل مه ا مِ ف  ا ل ق دْ ل قِين  ن  اء  د  ا ا غ  ذ  ا ه َٰ ف رِن  نْ س 

بًا ن ص 

ای غذ: گذشتند، موسی به خدمت گزارش گفت[ از آنجا]وقتی 
یِ بسیار صبح گاهی ما را بیاور که از این سفرمان سختی و خستگ

(۶۲. )دیدیم



15جزء (18)سوره کهف 

ا إلِ ى الصه  يْن  أ يْت  إذِْ أ و  سِيق ال  أ ر  ةِ ف إنِِّي ن  تُ الْحُوت  خْر 

انُ أ   يْط  انِيهُ إلَِه الشه ا أ نْس  م  ذ  س  و  اتهخ  هُ ۚ و  بِيل هُ فِي نْ أ ذْكُر 

بًا ج  حْرِ ع  الْب 

ن ماهی آیا ندانستی چون کنار آن سنگ جای گرفتیم، م: خدمت گزارش گفت
فت، و را از یاد بردم و آن با وضعی شگفت انگیز راه خود را در دریا گرفت و ر

(۶۳. )جز شیطان از خاطرم نبرد که آن را به یاد داشته باشم



15جزء (18)سوره کهف 

بْغِ ۚ ف ارْ  ا ن  ا كُنه لكِ  م 
ا ق ص  ق ال  ذ َٰ ارِهِم  ل ىَٰ آث  ا ع  ده صًات 

همان است که ما [ جای فراموش کردن ماهی]این : موسی گفت
که از راهی]پس با پی گرفتن جای پای خود . در طلبش بودیم

(۶۴. )برگشتند[ آمده بودند



15جزء (18)سوره کهف 

يْ  ا آت  ادِن  بْدًا مِنْ عِب  ا ع  د  ج  ةً مِنْ عِنْدِن  ف و  حْم  اهُ ر  اهُ ن  لهمْن  ع  ا و 

ا عِلْمًا مِنْ ل دُنه

رحمتی پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که او را از نزد خود
(۶۵).داده و از پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته بودیم



15جزء (18)سوره کهف 

بِعُك  ع   لْ أ ته ىَٰ ه  نِ مِمه ق ال  ل هُ مُوس  لِّم  ا عُلِّمْت  ل ىَٰ أ نْ تُع 

رُشْدًا

[به این هدف]من تو را [ اذن می دهی که]آیا : موسی به او گفت
پیروی کنم که از آنچه به تو آموخته اند، مایه رشدی به من 

(۶۶)بیاموزی؟ 



15جزء (18)سوره کهف 

عِي   طِيع  م  سْت  بْرًاق ال  إنِهك  ل نْ ت   ص 

تو هرگز نمی توانی بر همراهی من ![ ای موسی: ]گفت
(۶۷. )شکیبایی ورزی



15جزء (18)سوره کهف 

ا ل مْ تُ  ل ىَٰ م  صْبِرُ ع  يْف  ت  ك  حِطْ بِهِ خُبْرًاو 

ری ندا[ علمی]و چگونه می توانی بر چیزی که به آن احاطه 
(۶۸)شکیبایی ورزی؟ 



15جزء (18)سوره کهف 

ُ ص   اء  اللَّه جِدُنِي إنِْ ش  ت  لَ  أ عْصِي ل ك  ق ال  س   أ مْرًاابِرًا و 

اگر خدا بخواهد، مرا شکیبا خواهی یافت، و هیچ: گفت
(۶۹. )فرمانی را از تو مخالفت نخواهم کرد



15جزء (18)سوره کهف 

نِي ف ل  ت سْ  عْت  ب  ته ق ال  ف إنِِ اته يْءٍ ح  نْ ش  ىَٰ أحُْدِث  ل ك  أ لْنِي ع 

مِنْهُ ذِكْرًا

اگر دنبال من آمدی، از هیچ چیز از من مپرس![ ای موسی: ]گفت
(۷۰. )آن با تو آغاز سخن کنم[ حقیقتِ ]تا خودم درباره 



15جزء (18)سوره کهف 

ا فِي كِب  ا ر  تهىَٰ إذِ  ل ق ا ح  ا   ق  ف انْط  ق ه  ر  ةِ خ  فِين  ا السه ه  قْت  ر  ال  أ خ 

ا ل ق دْ جِئْت  ش   يْئًا إمِْرًالتُِغْرِق  أ هْل ه 

شکافی پس هر دو به راه افتادند تا وقتی که در کشتی سوار شدند، او
شینانش را آیا آن را شکافتی تا سرن: موسی گفت. در کشتی ایجاد کرد

(۷۱! )غرق کنی؟ به راستی که کاری بسیار زشت کردی



15جزء (18)سوره کهف 

سْت   بْرًاق ال  أ ل مْ أ قلُْ إنِهك  ل نْ ت  عِي  ص  طِيع  م 

بر آیا نگفتم که تو هرگز نمی توانی![ ای موسی: ]گفت
(۷۲)همراهی من شکیبایی ورزی؟ 



15جزء (18)سوره کهف 

سِيتُ و   ا ن  اخِذْنِي بِم  رِي لَ  تُرْهِقْنِي مِنْ أ مْ ق ال  لَ  تُؤ 

عُسْرًا

من مرا بر آنچه از یاد بردم، مؤاخذه مکن و در کارم به: گفت
(۷۳. )سخت مگیر



15جزء (18)سوره کهف 

ا غُل   ا ل قِي  تهىَٰ إذِ  ل ق ا ح  ل هُ ق ال  أ ق ت  ف انْط  ت  ةً مًا ف ق  كِيه فْسًا ز  لْت  ن 

يْ  فْسٍ ل ق دْ جِئْت  ش  يْرِ ن  ئًا نُكْرًابِغ 

[ بنده ما]به نوجوانی برخوردند؛ پس [ زمانی که]به راه افتادند تا [ هر دو]پس 
شته آیا شخص بی گناهی را بدون آنکه کسی را ک: موسی گفت. او را کشت

(۷۴! )باشد، کُشتی؟ به راستی که کاری بسیار ناپسند مرتکب شدی



16جزء (18)سوره کهف 

بْرً ق ال  أ ل مْ أ قلُْ ل ك  إنِهك  ل نْ ت   عِي  ص  طِيع  م  اسْت 

بر آیا نگفتم که تو هرگز نمی توانی![ ای موسی: ]گفت
(۷۵)همراهی من شکیبایی کنی؟ 



16جزء (18)سوره کهف 

عْ  يْءٍ ب  نْ ش  أ لْتُك  ع  احِبْنِيق ال  إنِْ س  ا ف ل  تُص  ه  ل غْت    د   ق دْ ب 

مِنْ ل دُنِّي عُذْرًا

احبت بعد از این اگر چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من مص: گفت
و ]از جانب من به عذر قابل قبولی رسیده ای[ برای آنکه]مکن 

(۷۶.[ )برای جدا شدن از من دلیل قاطعی داری



16جزء (18)سوره کهف 

ا أ هْ  ي  ا أ ت  تهىَٰ إذِ  ل ق ا ح  ا أ هْل  ف انْط  م  طْع  ةٍ اسْت  وْا أ نْ ل  ق رْي  أ ب  ا ف  ه 

ا جِد   ا فِيه  د  ج  ا ف و  يِّفوُهُم  نْق ضه يُض  هُ   ارًا يُرِيدُ أ نْ ي  أ ق ام   ف 

ل يْ  ذْت  ع  تهخ  هِ أ جْرًاق ال  ل وْ شِئْت  لَ 

تند به راه افتادند تا هنگامی که به مردم شهری رسیدند، از مردمش خوراک خواس[ هر دو]پس 
ی پس در آن شهر، دیواری یافتند که م. و آنان از اینکه آن دو را مهمان کنند، خودداری کردند

اگر می : موسی گفت[. که فرو نریزد]استوار کرد [ به گونه ای]خواست فرو ریزد، پس او آن را 
(۷۷.[ )که برای خود خوراک فراهم آوریم]خواستی برای تعمیر آن دیوار، مزدی می گرفتی 



16جزء (18)سوره کهف 

يْنِ  ب  يْنِي و  اقُ ب  ا فِر  ذ  أْ ق ال  ه َٰ بِّئُك  بِت  أنُ  طِعْ ك  ۚ س  سْت  ا ل مْ ت  وِيلِ م 

بْرًا ل يْهِ ص  ع 

اکنون زمان جدایی میان من و توست؛ به ![ ای موسی: ]گفت
بایی ورزی، زودی تو را به تفسیر و علت آنچه نتوانستی بر آن شکی

گاه می کنم (۷۸. )آ



16جزء (18)سوره کهف 

ا س  تْ لمِ  ان  ةُ ف ك  فِين  ا السه لوُن  فِي الْب  أ مه عْم  دْتُ كِين  ي  حْرِ ف أ ر 

لكٌِ  هُمْ م  اء  ر  ان  و  ك  ا و  ه  فِين  أ نْ أ عِيب  أخُْذُ كُله س  صْبًا ي  ةٍ غ 

برابرشان در دریا کار می کردند و در[ با آن]اما آن کشتی، از بی نوایانی بود که 
کرد، من پادشاهی بود که هر کشتی سالم و بی عیبی را غاصبانه تصرف می

(۷۹.[ )تا به دست آن ستم گر نیفتد]خواستم معیوبش کنم 



16جزء (18)سوره کهف 

اهُ مُؤْ  و  ان  أ ب  مُ ف ك  ا الْغُل  أ مه ا أ نْ يُ و  شِين  يْنِ ف خ  ا مِن  رْهِق هُم 

كُفْرًا انًا و  طُغْي 

، پدر و مادرش مؤمن بودند،[که او را کُشتم]نوجوان [ آن]و اما 
(۸۰. )اندبه طغیان و کفر بکش[ در آینده]پس ترسیدم که آن دو را 



16جزء (18)سوره کهف 

هُم   بُّ ا ر  ا أ نْ يُبْدِل هُم  دْن  أ قْ ف أ ر  اةً و  ك  يْرًا مِنْهُ ز  ب  رُحْمًاا خ  ر 

و را به پس خواستیم پروردگارشان پاک تر و مهربان تر از ا
(۸۱. )آنان عوض دهد



16جزء (18)سوره کهف 

يْنِ ي   م  ان  لغُِل  ارُ ف ك  ا الْجِد  أ مه ةِ و  و  دِين  يْنِ فِي الْم  نْزٌ تِيم  هُ ك  حْت  ان  ت  ك 

اد   الحًِا ف أ ر  ا ص  ان  أ بُوهُم  ك  ا و  ا أ شُ ل هُم  بْلغُ  بُّك  أ نْ ي  ا ر  هُم  ده

ةً مِنْ  حْم  ا ر  هُم  نْز  ا ك  خْرِج  سْت  ي  لْتُهُ ع  و  ا ف ع  م  بِّك  ۚ و  نْ أ مْرِي ۚ ر 

ل يْ  سْطِعْ ع  ا ل مْ ت  أوِْيلُ م  لكِ  ت 
بْرًاذ َٰ هِ ص 

شت، و و اما آن دیوار از دو نوجوان یتیم در این شهر بود، و زیرش گنجی متعلق به آن دو قرار دا
ند پدرشان مردی شایسته بود، پس پروردگارت خواست که آن دو یتیم به حد رشد رس

را از داشت بیرون آورند؛ و من این[ به آن دو]پروردگارت [ ی که]وگنجشان را به سبب مِهر 
(۸۲. )رزیاین است تفسیر و علت آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی و. پیش خود انجام ندادم



16جزء (18)سوره کهف 

يْنِ  نْ ذِي الْق رْن  سْأ لوُن ك  ع  ي  ل يْ و  أ تْلوُ ع  كُمْ مِنْهُ ذِكْرًا   قلُْ س 

از به زودی بخشی: و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند؛ بگو
.  نمبرای شما می خوا[ به وسیله آیاتی از قرآن]سرگذشت او را 

(۸۳)



16جزء (18)سوره کهف 

آت   ا ل هُ فِي الْْ رْضِ و  نه كه ا م  يْءٍ إنِه اهُ مِنْ كُلِّ ش  بًايْن  ب   س 

که برای]ما به او در زمین، قدرت و تمکّن دادیم و از هر چیزی 
ا وسیله ای به او عط[ رسیدن به هدف هایش نیازمند به آن بود

(۸۴. )کردیم



16جزء (18)سوره کهف 

بًا ب  ع  س  أ تْب  ف 

دنبال [ برای سفر به غرب]راهی را [ با توسل به وسیله،]پس 
(۸۵. )کرد



16جزء (18)سوره کهف 

مْ  غْرِب  الشه ل غ  م  ا ب  تهىَٰ إذِ  غْرُبُ فِي ع  ح  ا ت  ه  د  ج  يْنٍ سِ و 

ا ق وْمًا ۗ قُ  ه  د  عِنْد  ج  و  ةٍ و  مِئ  يْنِ ح  ا الْق رْن  ا ذ  ا ي  ب  لْن  ذِّ ا أ نْ تُع  إمِه

خِذ  فِيهِمْ حُسْنً  ته ا أ نْ ت  إمِه او 

که خورشید را چنین یافت[ منظره غروب]تا زمانی که به محل غروب خورشید رسید 
تم که فساد و س]در چشمه ای گرم و لجن آلود غروب می کند، و نزد آن قومی را یافت 

عذاب می [ این قوم را به کیفر فساد و ستمشان]یا ! ای ذوالقرنین: گفتیم[. می کردند
(۸۶. )کنی و یا در میانشان شیوه ای نیک در پیش می گیری



16جزء (18)سوره کهف 

وْف  نُع   ل م  ف س  نْ ظ  ا م  دُّ إلِ  ق ال  أ مه بُهُ ثُمه يُر  بُهُ ذِّ ذِّ هِ ف يُع  بِّ ىَٰ ر 

ابًا نُكْرًا ذ  ع 

رده، ستم ک[ با کفر، فساد و گناه]اما هر که : ذوالقرنین گفت
ی شود، عذابش می کنیم، آن گاه به سوی پروردگارش بازگردانده م

(۸۷. )پس او را عذابی سخت خواهد کرد



16جزء (18)سوره کهف 

الحًِا ف   مِل  ص  ع  ن  و  نْ آم  ا م  أ مه اءً الْحُسْن ىَٰ و  ز    ل هُ ج 

ا يُسْرً  قوُلُ ل هُ مِنْ أ مْرِن  ن  س  او 

و اما هر که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده است، پس 
سان به بهترین پاداش برای اوست، و ما هم از سوی خود تکلیفی آ

(۸۸. )او خواهیم داد



16جزء (18)سوره کهف 

بًا ب  ع  س  ثُمه أ تْب 

[  ه شرقبرای سفر ب]راهی را [ باز هم با توسل به وسیله]پس 
(۸۹. )دنبال کرد



16جزء (18)سوره کهف 

طْلعِ  الشهمْسِ  ل غ  م  ا ب  تهىَٰ إذِ  ل ىَٰ ح  طْلعُُ ع  ا ت  ه  د  ج   ق وْمٍ ل مْ  و 

ا سِتْرًا لْ ل هُمْ مِنْ دُونِه  جْع  ن 

ر قومی تا زمانی که به محل طلوع خورشید رسید، آن را یافت که ب
رای ب[ از مسکن و لباس]طلوع می کند که در برابر آن پوششی 
(۹۰. )آنان قرار نداده ایم



16جزء (18)سوره کهف 

يْ  ا ل د  ا بِم  طْن  ق دْ أ ح  لكِ  و 
ذ َٰ هِ خُبْرًاك 

ما به ، و یقیناً [بود]این گونه [ سرگذشت ذوالقرنین و ملت ها]
نزد او بود، احاطه [ از وسایل و امکانات مادی و معنوی]آنچه 

(۹۱. )داشتیم[ علمی]



16جزء (18)سوره کهف 

بًا ب  ع  س  ثُمه أ تْب 

دنبال [ ربرای سفر دیگ]راهی را [ با توسل به وسیله،]سپس 
(۹۲. )کرد



16جزء (18)سوره کهف 

يْ  ده يْن  السه ل غ  ب  ا ب  تهىَٰ إذِ  ا ق وْ ح  د  مِنْ دُونِهِم  ج  مًا لَ  نِ و 

فْق هُون  ق وْلًَ  ادُون  ي  ك  ي 

افت تا زمانی که میان دو کوه رسید، نزد آن دو کوه، قومی را ی
(۹۳. )که هیچ سخنی را به آسانی نمی فهمیدند



16جزء (18)سوره کهف 

أجُْ  يْنِ إنِه ي  ا الْق رْن  ا ذ  أجُْوج  مُفْسِدُون  ق الوُا ي  م   فِي وج  و 

رْجً  لُ ل ك  خ  جْع  لْ ن  ل  ب  الْْ رْضِ ف ه  جْع  ل ىَٰ أ نْ ت  ا ا ع  ن  يْن 

ا دًًّ هُمْ س  يْن  ب  و 

وج و یأج! ای ذوالقرنین: گفتند[ آنان با رمز، اشاره و با هر وسیله ای که ممکن بود]
ذیری که در این سرزمین فساد می کنند؛ آیا می پ[ با کشتن و غارت و تخریب]مأجوج 

(۹۴)ما مزدی برایت قرار دهیم تا میان ما و آنان سدّی بسازی؟ 



16جزء (18)سوره کهف 

يْ  بِّي خ  نِّي فِيهِ ر  كه ا م  ةٍ ق ال  م  كُمْ رٌ ف أ عِينُونِي بِقوُه يْن  لْ ب   أ جْع 

دْمًا هُمْ ر  يْن  ب  و 

[ مااز مزد ش]آنچه پروردگارم مرا در آن تمکّن و قدرت داده : گفت
ما و میان ش[ تا]بهتر است؛ پس شما مرا با نیرویی یاری دهید 
(۹۵. )آنان سدّی سخت و استوار قرار دهم



16جزء (18)سوره کهف 

تهىَٰ إِ  دِيدِ   ح  ر  الْح  د  آتُونِي زُب  يْن  الصه ىَٰ ب  او  ا س  ف يْنِ ق ال  ذ 

ارً  ل هُ ن  ع  ا ج  تهىَٰ إذِ  ل  انْفخُُوا   ح  يْهِ قِطْرًاا ق ال  آتُونِي أفُْرِغْ ع 

ردند و و در شکاف این دو کوه بریزید، پس آو]آهن بیاورید [ بزرگ]برای من قطعه های 
بدمید [ ادر کوره ه: ]تا زمانی که میان آن دو کوه را هم سطح و برابر کرد، گفت[ ریختند

ه شده برایم مس گداخت: گفت. را چون آتش سرخ کرد[ قطعه های آهن]تا وقتی که آن 
(۹۶. )بیاورید تا روی آن بریزم



16جزء (18)سوره کهف 

ا اسْ  م  رُوهُ و  ظْه  اعُوا أ نْ ي  ا اسْط  قْبً ف م  اعُوا ل هُ ن  ات ط 

د بر یأجوج و مأجوج نتوانستن[ هنگامی که سد ساخته شد]
(۹۷. )آن بالا روند، و نتوانستند در آن رخنه ای وارد کنند



16جزء (18)سوره کهف 

بِّي   ف إِ  ةٌ مِنْ ر  حْم  ا ر  ذ  ع  ق ال  ه َٰ بِّي ج  عْدُ ر  اء  و  ا ج  ل هُ ذ 

قًًّ  بِّي ح  عْدُ ر  ان  و  ك  اء    و  كه اد 

پروردگار این رحمتی است از: گفت[ ذوالقرنین پس از پایان یافتن کار سد]
و به صورت]من، ولی زمانی که وعده پروردگارم فرا رسد، آن را درهم کوبد 

(۹۸. )، و وعده پروردگارم حق است[خاکی مساوی با زمین قرار دهد



16جزء (18)سوره کهف 

ئِذٍ ي   وْم  هُمْ ي  عْض  ا ب  كْن  ر  ت  نُفِ و  عْضٍ   و  خ  فِي مُوجُ فِي ب 

مْعًا اهُمْ ج  عْن  م  ورِ ف ج  الصُّ

و در آن روز که برخی با برخی دیگر درهم و مخلوط، موج می 
زنند، رهایشان می کنیم و در صور دمیده شود، پس همه آنان را 

(۹۹. )گرد می آوریم[ در عرصه قیامت]



16جزء (18)سوره کهف 

ئِذٍ للِْ  وْم  م  ي  نه ه  ا ج  ضْن  ر  ع  رْضًاو  افِرِين  ع  ك 

کافران برای[ به صورتی بسیار ترسناک]و دوزخ را در آن روز 
(۱۰۰. )آشکار می کنیم



16جزء (18)سوره کهف 

تْ أ عْيُنُهُمْ فِي غِط   ان  انُواالهذِين  ك  ك  نْ ذِكْرِي و  لَ  اءٍ ع 

مْعًا طِيعُون  س  سْت  ي 

[ تغفل]شان از یاد من در پرده [ بصیرت]همان کسانی که دیده 
(۱۰۱. )بشنوند[ سخن خدا را]بود، و نمی توانستند 



16جزء (18)سوره کهف 

ف رُوا أ نْ ي   سِب  الهذِين  ك  ادِي مِنْ دُوأ ف ح  خِذُوا عِب  نِي ته

نه  ه  ا ج  دْن  ا أ عْت  اء  ۚ إنِه افِرِين  نُزُلًَ أ وْليِ  م  للِْك 

رستان خود آیا کسانی که کافرند، پنداشته اند که بندگانم را، به جای من سرپ
چنین نیست! برای آنان در دنیا و آخرت کاری انجام می دهند؟]می گیرند 

(۱۰۲. )ما دوزخ را برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم[ قطعاً 



16جزء (18)سوره کهف 

رِ  ئُكُمْ بِالْْ خْس  بِّ لْ نُن  الًَ قلُْ ه  ين  أ عْم 

گاه : بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم از جهت عمل آ
(۱۰۳)کنم؟ 



16جزء (18)سوره کهف 

عْيُهُمْ فِي الْح   له س  حْس  الهذِين  ض  هُمْ ي  ا و  نْي  اةِ الدُّ هُمْ ي  بُون  أ نه

يُحْسِنُون  صُنْعًا

و ]ته کسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رف[ آنان]
در حالی که خود می پندارند، خوب عمل می [ گم شده است

(۱۰۴. )کنند



16جزء (18)سوره کهف 

اتِ  ف رُوا بِآي  ئِك  الهذِين  ك  لقِ ائِهِ ف ح  أوُل َٰ هِمْ و  بِّ الهُُمْ ر  تْ أ عْم  بِط 

ةِ  ام  وْم  الْقِي  زْنًاف ل  نُقِيمُ ل هُمْ ي  و 

را [ عمالقیامت و محاسبه ا]آنان کسانی هستند که آیات پروردگارشان و دیدار 
، پس روز به وسیله او منکر شدند، در نتیجه اعمالشان تباه و بی اثر شده است

(۱۰۵. )آنان برپا نمی کنیم[ محاسبه اعمال]قیامت میزانی برای 



16جزء (18)سوره کهف 

ف   ا ك  مُ بِم  نه ه  اؤُهُمْ ج  ز  لكِ  ج 
اتِي و  ذ َٰ ذُوا آي  اتهخ  رُسُليِ رُوا و 

هُزُوًا

به سبب آنکه کفر [ وضع و حال زیانکاران]این است 
(۱۰۶).ورزیدند و آیات من و پیامبرانم را به مسخره گرفتند



16جزء (18)سوره کهف 

مِلوُا الصه  ع  نُوا و  تْ ل هُمْ ج  إنِه الهذِين  آم  ان  اتِ ك  نهاتُ الحِ 

وْسِ نُزُلًَ  الْفِرْد 

داده مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام
(۱۰۷. )اند، بهشت های فردوس جای پذیرایی آنان است



16جزء (18)سوره کهف 

نْه   بْغُون  ع  ا لَ  ي  الدِِين  فِيه  لًَ خ  ا حِو 

در آن جاودانه اند و از آن درخواست انتقال به جای دیگر 
(۱۰۸. )نمی کنند



16جزء (18)سوره کهف 

لِ  ادًا لكِ  حْرُ مِد  ان  الْب  فِد  الْ قلُْ ل وْ ك  بِّي ل ن  اتِ ر  حْرُ ق بْل  أ نْ م  ب 

ل وْ جِئْ  بِّي و  اتُ ر  لمِ  نْف د  ك  دًات  د  ا بِمِثْلهِِ م  ن 

او که مخلوقات]کلمات پروردگارم [ نوشتن]اگر دریا برای : بگو
بد، یقیناً مرکب شود، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یا[ هستند

(۱۰۹).دریا پایان می یابد، و اگرچه مانند آن دریا را به کمک بیاوریم



16جزء (18)سوره کهف 

رٌ مِثْلكُُمْ يُ  ش  ا ب  ا أ ن  م  ا إلِ َٰ قلُْ إنِه م  ىَٰ إلِ يه أ نه احِدٌ   وح  هٌ و  هُكُمْ إلِ َٰ

هِ ف   بِّ رْجُو لقِ اء  ر  ان  ي  نْ ك  الِ ف م  لً ص  م  لْ ع  عْم  لَ  لْي  حًا و 

دًا هِ أ ح  بِّ ةِ ر  اد  يُشْرِكْ بِعِب 

بود جز این نیست که من هم بشری مانند شمایم که به من وحی می شود که مع: بگو
ش را پروردگار[ پاداش و مقام قرب]شما فقط خدای یکتاست؛ پس کسی که دیدار 

ارش امید دارد، پس باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگ
(۱۱۰. )شریک نکند


